
همراهي با يك شهيد  د فاع مقد س از كجا نصيب تان 
شد ؟

ما و خانواد ه همسرم د ر محله امام زاد ه حسن)ع( تهران زند گي 
مي كرد يم. پد رم مغازه، خوار و بارفروشي د اشت و محمد  آقا را 
به عنوان يك جوان مؤمن و بچه محل مي شناخت. بعد ها كه 
من و محمد  آقا با هم ازد واج كرد يم، پد رم مي گفت هر وقت 
مي د يد م محمد  به مغازه ام مي آيد  و از سر حجب و حيا سرش 

را پايين مي اند ازد ، به او مي گفتم اگر روزي خواستم د خترم را 
شوهر بد هم، د وست د ارم تو د اماد م بشوي. آن زمان من خيلي 
كوچك بود م. كمي كه بزرگ تر شد م و به سن ازد واج رسيد م 
محمد  آقا به خواس��تگاري ام آمد . س��ال 1350 بود  كه عقد  
كرد يم و سال 1351 رفتيم س��ر خانه و زند گي مان. د و سال 
د ر امام زاد ه حسن)ع( بود يم و بعد  رفتيم خيابان جيحون. د ر 
همان خانه خيابان جيحون بود يم كه محمد  آقا خرد اد  سال 

1360 به شهاد ت رسيد . 
پس وقتي شهيد  به خواس�تگاري تان آمد  شما و 
خانواد ه تان ايشان را به عنوان يك جوان مذهبي 

پذيرفته بود يد ؟
بله، عرض كرد م كه پد رم ايشان را مي شناخت و به عنوان يك 
جوان مؤمن و غيرتي د وستش د اشت. منتها يكي از نزد يكان 
محمد آقا كه د خترخانم جواني بود ، به د ليل شرايط آن روزها 
و مسائلي كه تبليغ مي شد ، گاهي با بلوز و شلوار از خانه شان 
خارج مي شد . پد رم ايشان را د يد ه و نگران شد ه بود . به محمد  
آقا گفته بود: ما نه تنه��ا د ر خانواد ه خود م��ان بلكه د ر اقوام 
هم چنين د خترهاي بي پروايي ند اريم. محمد  آقا گفته بود  
خيالت تان راحت باشد  ما هم خانواد ه معتقد ي د اريم. منتها 
اين د ختر، جوان است و با راهنمايي ما د رست مي شود . اين 
موضوع را عرض كرد م كه ببينيد  آن زمان د غد غه خانواد ه ها 
شامل چه موارد ي مي شد . الان بيشتر مرد م د نبال مال و اموال 
خواستگار د خترشان هس��تند ، ولي آن موقع بيشتر د نبال 

مسائل اعتقاد ي بود ند . 

زماني كه شهيد  حد اد ي به خواستگاري تان آمد  د ر 
ارتش خد مت مي كرد ؟

بله، ايشان ارتشي بود . الان ش��ايد  جوان ترها فكر كنند  يك 
ارتشي كه زمان شاه خد مت مي كرد  نمي توانست خيلي آد م 
معتقد ي باشد ، ولي محمد  آقا هم مذهبي بود  و هم خيرش به 
د يگران مي رسيد . ياد م است چند  بار اند ازه يك وانت جنس از 
فروشگاه مخصوص كاركنان ارتش خريد ه و همه را بسته بند ي 

كرد ه بود . پرسيد م چرا اينها را تكه تكه بسته بند ي كرد ه اي؟ 
)سني ند اش��تم و د ر آن حال و هوا د قيق نمي د انستم او چه 
كار د ارد  انجام مي د هد ( د ر جواب گفت كه مي خواهم اينها را 
بين خانواد ه هاي نيازمند  تقسيم كنم. يك نكته اي را بگويم 
شايد  براي جوان ترها مفيد  باشد . آن زمان ما خيلي امكانات 
ند اشتيم ولي مرد م بيشتر زند گي مي كرد ند  تا اينكه بخواهند  
صرفاً عمرشان را بگذرانند . همين بخشند گي و د ستگيري از 
مستمند ان يعني زند گي كرد ن. اينكه آد م فقط به فكر خود ش 
باشد  كه زند گي نيست. تلف كرد ن عمر است. محمد  آقا كلًا 
روحيات خاصي د اشت. خيلي هم غيرتي بود . بعضي وقت ها 
كه خانم هاي همس��ايه د ر كوچه مي نشستند  و با هم حرف 
مي زد ند ، ماد ر شوهرم كنارشان مي نشست. تا محمد  آقا از سر 
كار مي آمد ، خانم ها سريع به خانه مي رفتند . محمد  آقا د وست 
ند اشت زن ها د ر كوچه بنشينند . با د يگران كه كاري ند اشت، 
ولي به ماد رش مي گفت اگر خانم هاي همسايه هم نشستند ، 
تو بهتر است نروي. چرا چند  س��اعت وقت تان را جايي تلف 

مي كنيد  كه احتمال د ارد  نامحرم شما را ببيند . 
گويا همس�رتان نس�بت فاميلي با شهيد  چمران 

د اشتند ؟
بله، ماد ر شوهرم د خترعموي د كتر چمران بود . 

پس قاعد تاً شما شهيد  چمران را از قبل انقلاب د يد ه 
و مي شناختيد ؟

از زماني كه من با محمد  آقا وصلت كرد م،  بيشتر با پد ر و ماد ر 
د كتر مراود ه د اشتيم. چون خود  د كتر د ر امريكا بود . يا نهايتاً د ر 

خارج كشور )لبنان يا د يگر كشورها( حضور د اشت. پد ر شهيد  
چمران، عموي ماد ر محمد  آقا بود  و ما براي صله رحم يا بازد يد  
عيد  و موارد ي از اين د س��ت به خانه شان مي رفتيم. والد ين 
د كتر آد م هاي خوبي بود ند  و خانه شان د ر چهارراه سيروس 
بود . همان خانه اي كه اكنون تبد يل به موزه شد ه است. البته 
زماني كه د كتر چمران به ايران مي آمد  ايش��ان را هم د يد ه 
بود م. د كتر به محمد  آقا خيلي علاقه د اشت. چون خود ش آد م 
معتقد  و مذهبي بود ، به محمد  كه يك جوان مأخوذ به حيا و 
معتقد ي بود  علاقه د اشت. ياد م است يكبار كه د كتر از خارج 
آمد ه بود ، محمد  را صد ا كرد  تا برود  پيش ايشان. همان زمان ها 
بود  كه براي د فعات اول د كتر را د يد م. شخصيت جالبي د اشت 
و آد م بسيار محترمي بود . د ر يك مقطعي كه همسرم مجبور 
شد ه بود  مد تي از محل كارش و خانه فرار كند ، د كتر پي گير او 
شد ه بود . خلاصه كه با هم مراود ه د اشتند  و همسرم هم بسيار 
د كتر را قبول د اشت. بعد  از پيروزي انقلاب ما بيشتر د كتر را 
مي د يد يم. ايشان به ايران برگش��ته بود  و من همسر لبناني 

شهيد  چمران را چند  باري د يد ه بود م. 
علت فرار همسرتان از محل كارش چه بود ؟

مد تي كه از ازد واج من و همسرم مي گذشت، يكي از آشناهاي 
ماد رش��وهرم به او گفته بود  كه مي خواهم محمد  را به يك 
ارگاني معرفي كنم تا برود  و آنجا كار كند . به خيال خود ش 
د اشت به محمد  خوبي مي كرد . همسرم هم ابتد ا نمي د انست 
كه اين ارگان ماهيتش چيست. خلاصه يك ماهي كه آنجا كار 
كرد ، فهميد  كه سازمان امنيت يا همان ساواك است. گفت 
كه نمي خواهم براي چنين جايي كار كنم. اما به او گفته بود ند  
يا نبايد  مي آمد ي يا الان كه آمد ي نمي تواني خارج ش��وي! 
همين موضوع باعث شد  تا شهيد  فراري شود . اين وضعيت 
زمان زياد ي طول كشيد . حتي ياد م است وقتي كه د خترم به 
د نيا آمد ، محمد  آقا د ر خانه نبود  و محل مشخصي هم ند اشت. 
چند  وقت كه از تولد  د خترم گذشت، يكبار شيريني فروش سر 
كوچه مان كه تلفن د اشت مخفيانه به ما گفت محمد  به آنجا 
زنگ زد ه و گفته ما به شيريني فروشي برويم تا مجد د  تماس 
بگيرد . ما هم به بهانه خريد  رفتيم مغازه و محمد  زنگ زد . كمي 
صحبت كرد  و به ماد ر شوهرم گفت بچه ها را بد هيد  براد رزنم 
بياورد  فلان جا من آنها را ببينم. براد رم بچه ها را برد  و ايشان 

صرفاً توانست يك لحظه آنها را ببيند  و د وباره برود . 
بنابراين ش�هيد  حد اد ي از همان اواس�ط د هه 50 

فعاليت انقلابي د اشت؟
ايشان آد م آگاه و مطلعي بود . قبل از اينكه جريان انقلاب همه 
گير شود ، د رگير ماجراي ساواك شد  و به د ليل مراود اتي كه با 
آد م هايي مثل د كتر چمران د اشت، اطلاعات سياسي بالاتري 
نسبت به د يگران د اش��ت. اينها آد م هاي مذهبي و معتقد ي 
بود ند  و نمي توانستند  با رژيم ش��اه همراه باشند . محمد آقا 
ارتشي بود  ولي هيچ وقت تن به كارهايي نمي د اد  كه مخالف 

اعتقاد اتش باشد . 
شما چند  فرزند  د اريد ؟ د ر صحبت ها ي تان به حضور 

د خترتان اشاره كرد يد . 

من د و فرزند  د ارم. مهد ي پسرم متولد  سال 1352 و د خترم 
معصومه متولد  سال 1354 است. زماني كه همسرم فراري 
شد ، اين بچه ها خيلي كوچك بود ند . من از سال 51 تا سال 60 
كه مي شود  9 سال، با محمد آقا زند گي مشترك د اشتيم. اما 
با احتساب ماه هايي كه از خانه فرار كرد  و بعد  هم كه انقلاب 
پيروز شد  و قضيه كرد ستان و د فاع مقد س پيش آمد ، شايد  
نصف اين مد ت با هم بود يم و باقي را د ر خانه حضور ند اشت. 

با توجه به شناختي كه همسرتان با د كتر چمران 
د اشت، بعد  از پيروزي انقلاب همراه د كتر شد ؟

بعد  از پيروزي انقلاب و بازگشت د كتر چمران به ايران، ارتباط 
همسرم با ايشان زياد  شد ه بود . د كتر هم از محمد  خواسته بود  
پيشش برود . اما همسرم يك اخلاقي كه د اشت مي گفت هرجا 
به من نياز باشد  آنجا خد مت مي كنم. حتي وقتي همسرم و 
تعد اد ي از ارتشي هاي انقلابي خد مت امام رسيد ه بود ند ، بحث 
تشويقي و پاد اش پيش آمد ه بود  كه محمد  گفته بود  من به 
خاطر اعتقاد اتم عمل كرد م و هيچ چشم د اشتي براي پاد اش 
ند ارم. محمد  آقا وقتي كه از ارتش فراري شد  گروهبان د وم 
بود  و زماني كه انقلاب پيروز شد  و مجد د  به ارتش برگشت، 
به او استوار د ومي د اد ند . خود ش هم هيچ وقت اد عايي نكرد  

و خالصانه كار مي كرد . وقتي كه د كتر چمران به كرد ستان 
رفت و قضيه پ��اوه پيش آمد ، محمد  پي��ش د كتر رفت و د ر 
ماجراي محاصره پاوه حضور د اشت. بعد  از جنگ هم به ستاد  
جنگ هاي نامنظم شهيد  چمران د ر اهواز رفت و تا شهاد ت 
آنجا بود . زمان جنگ همس��رم خيلي كم ب��ه خانه مي آمد . 
مقطعي كه د كتر د ر جنوب مجروح شد ه بود ، همسرم همراه 
ايشان به اهواز رفته بود . از آنجا هم به تهران آمد  و د و روز د ر 
خانه ماند . د وباره به منطقه رفت و عيد  سال 1360 چند  روزي 

به خانه برگشت. اينبار كه رفت به شهاد ت رسيد . 
شهيد  حد اد ي د ر ستاد  جنگ هاي نامنظم چه كاري 

انجام مي د اد ؟
همسرم از مسائل جبهه د ر خانه هيچ حرفي نمي زد . چون من 
نگرانش بود م و هربار كه به كرد ستان يا جبهه مي رفت به او 
مي گفتم تو سال ها د ر زمان شاه از خانه فراري بود ي، تكليفت 
را انجام د اد ي و د يگر نبايد  بروي. اما او طوري وانمود  مي كرد  
كه انگار براي گرد ش به مناطق عملياتي مي رود . ياد م است 
مي گفت د ر منطقه با بچه ها شب ها د ور هم مي نشينيم و با 
هم حرف مي زنيم. فكر كن من آمد ه ام اينجا براي تفريح. اين 
حرف ها را مي زد  تا من خيالم راحت شود . اما د ر مورد  ستاد  
جنگ هاي نامنظم من بعد ها فهميد م كه ابتد ا همس��رم با 
ماشين هاي سنگين مهمات و تد اركات براي ستاد  مي برد ه 
كه خود  ش��هيد  چمران به او مي گويد  ماش��ين را به كسي 
د يگر تحويل بد ه و بيا د ر ستاد  كنار خود م باش. گويا د ر ستاد  
جنگ هاي نامنظم، همسرم يكي از افراد  نزد يك به د كتر شد ه 

بود  و او را د ر جاهاي مختلف همراهي مي كرد . 
روز شهاد ت  د كتر چمران و همسرتان چه اتفاقي 
افتاد ؟ همرزمان ش�ان چ�ه چيزهاي�ي از آن روز 

تعريف كرد ه اند ؟
يك آقايي بود  به ن��ام جاهد  كه خيلي طول نكش��يد  بعد  از 
شهاد ت د كتر و محمد  آقا، ايشان هم به شهاد ت رسيد . شهيد  

جاهد  د ر تشييع پيكر محمد  به تهران آمد ه و حضور داشت. 
البته ما روز تشييع او را ند يد يم. سوم همسرم كه شد ، شهيد  
جاهد  به خانه ما آمد  و گفت كه د كتر چمران بسيار به شهيد  
حد اد ي علاقه د اشت. روز 31 خرد اد  1360، خبر رسيد ه بود  
كه ايرج رستمي مسئول محور د هلاويه به شهاد ت رسيد ه 
است و د كتر چمران، شهيد  احمد  مقد م پور را با خود ش همراه 
كرد ه بود  تا به جاي شهيد  رستمي او را به عنوان مسئول محور 
معرفي كند . آن روز قرار ب��ود  خود  همين آقاي جاهد  همراه 
د كتر برود . اما جاهد  مي گفت ناگهان د كتر چمران رو به من 
گفت جاهد  تو از ماشين پياد ه شو و برو بگو حد اد ي بيايد  با 
هم برويم. جاهد  گفته بود  قرار بود  من با شما بيايم. ولي د كتر 
اصرار كرد ه كه مي خواهم حد اد ي همراهم باشد. خلاصه اينها 
رفته بود ند  و د ر منطقه د هلاويه گلوله خمپاره به نزد يكي شان 
اصابت كرد ه بود . يك تركش به قلب همسرم اصابت كرد ه و 
ايشان همان جا به شهاد ت رسيد ه و تركشي هم به پشت سر 
د كتر خورد ه و احمد  مقد م پور هم د ر همين ماجرا به شهاد ت 

رسيد ه بودند . 
زمان شهاد ت همسرتان، چند  سال د اشتيد ؟ با 2 

فرزند  چه شرايطي را تحمل كرد يد ؟
من آن موقع فقط 24 سال د اشتم. پسرم هشت سال و د خترم 
شش سال د اشت. آن سال ها واقعاً سال هاي سختي بود . من 
سن كمي د اشتم و بايد  د و فرزند  كوچكم را بزرگ مي كرد م. اما 
چون عاشق فرزند انم بود م از پس سختي ها برآمد م. به نظرم 
هفتمين روز شهاد ت محمد  بود  كه يك سرهنگ ارتشي به 
نام آقاي نوربخش به خانه ما آمد  و گفت كه قيوميت بچه ها 
را بايد  به پد ر و ماد ر شهيد  بسپاريم. من آن موقع حتي معني 
قيومي��ت را نمي د انس��تم. وقتي كه خواهر ش��وهرم گفت: 
عروس مان جوان است و بهتر است بچه ها پيش ما بمانند  و او 
هم برود  د نبال زند گي اش، تازه فهميد م منظورشان چيست 
و د نيا روي سرم خراب ش��د . رفتم پيش پد رم كه د ر جلسه 
حضور د اشت نشستم و گفتم آقا جان هرچه خواستند  بد هيم 
اما اجازه ند هيد  بچه ها را از من بگيرند . ماد ر شوهرم گفت اين 
بچه ها پد ر ند ارند ، انصاف نيست ماد رشان را هم از آنها بگيريم. 
پد ر شوهرم هم قبول كرد  و به س��رهنگ نوربخش گفت ما 
خود مان مي د اني��م با اين بچه ها چه كار كنيم. سرپرس��تي 
بچه ها را به من سپرد ند  و من هم با همه سختي ها، اين بچه ها 
را بزرگ كرد م. شكر خد ا كه بچه هاي سالمي تربيت كرد م. 
الان هر د وي شان ازد واج كرد ه اند  و هم د خترم و هم پسرم هر 

كد ام د و فرزند  د ارند . 
براي نوه هاي تان از پد ر بزرگ شهيد  شان تعريف 

كرد ه ايد ؟
يك نكته جالبي بگويم. د ختر پس��رم كه الان ازد واج كرد ه، 
اولين نوه من است. اين د ختر وقتي كه فقط يك سال و نيم 
د اشت، يك روز از خواب بيد ار ش��د  و گفت من خواب »بابا 
شهيد ه« را د يد م. پرسيد يم بابا شهيد  كيست. عكس محمد  
آقا را نشان د اد . بچه د ر آن سن و سال نبايد  چيز زياد ي بد اند . 
ولي نوه ام مي خند يد  و مي گفت بابا ش��هيد  آمد  به خوابم و 
گفت من را مي شناسي؟ گفتم نه. گفت من بابا بزرگت هستم 
كه شهيد  ش��د م. از همان زمان اين بچه پد ر بزرگش را »بابا 
شهيد ه« صد ا مي زند  و باقي نوه ها هم عاد ت كرد ند  كه محمد  

آقا را بابا شهيد  صد ا بزنند . 
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88498481ارتباط با ما

گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد  محمد  حد اد ي
 يكي از 2 رزمند ه اي كه همراه با د كتر چمران به شهاد ت رسيد ند 

  روز 31 خرد اد  1360 خود  د كتر چمران از محمد  خواسته بود  
همراهي اش كند . رفتند  و با هم به شهاد ت رسيد ند 

محمد تا لحظه شهادت 
همراه چمران بود

بعد  از ش�روع جنگ تحميلي، همسرم همراه 
د كتر چم�ران به س�تاد  جنگ ه�اي نامنظم 
رفت. همه ج�ا همراه�ش ب�ود . همرزمانش 
مي گفتند  كه د كت�ر علاقه زياد ي ب�ه محمد  
د اشت و محمد  هم او را بسيار د وست د اشت. 
همس�رم از ماجراي پ�اوه همراهي ب�ا د كتر 
چم�ران را ت�ا لحظ�ه ش�هاد تش اد ام�ه د اد 

ماد ر شوهرم د ختر عموي د كتر چمران بود . ما 
براي صله رحم و د يد  و بازد يد  عيد  و موارد ي 
از اين د س�ت به خانه ش�ان كه د ر چه�ار راه 
س�يروس بود  مي رفتي�م. د كتر چم�ران آن 
موقع امريكا بود . چند  ب�اري كه به ايران آمد  
ايشان را ملاقات كرد يم. بعد  از پيروزي انقلاب 
د كتر با همس�ر لبناني اش به ايران برگشت و 
ارتباط شهيد  حد اد ي با ايشان بيشتر هم شد 

    عليرضا محمد ي
شهيد  محمد  حد اد ي از ياران هميش�گي د كتر چمران بود  كه همراه وي از پاوه محاصره شد ه تا ستاد  جنگ هاي 
نامنظم د ر اهواز حضور د اش�ت. حد اد ي، چمران را د وست د اشت و چمران نيز طبق گفته همرزمانش، به حد اد ي 
علاقه بسياري د اشت. اين همراهي تا آنجايي اد امه پيد ا كرد  كه محمد  حد اد ي و احمد  مقد م پور روز 31 خرد اد  1360 
همراه د كتر چمران و با همان گلوله خمپاره اي كه او را آسماني كرد ، به شهاد ت رسيد ند . نكته جالب د ر زند گي شهيد  
حد اد ي اين است كه وي از اقوام د كتر چمران نيز بود  و همراهي اش با د كتر به د وران پيش از انقلاب نيز برمي گرد د . 
د ر گفت و گويي كه با صغري موسوي همسر شهيد  حد اد ي انجام د اد يم، سعي كرد يم به مناسبت 31 خرد اد  سالروز 

شهاد ت د كتر چمران و همراهانش، نگاهي به زند گي و مجاهد ت هاي اين شهيد  والامقام بيند ازيم. 
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طراح:علیرضا سجاد  ی فر       شماره 6783

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 س ا ر گ ر ت ن و گ  ر ا ب ن ا 1
 د م ا ر د  م ا ر م  ل ب ي س 2
 ل ا ش  ك ن  ن ا ا ق  و ا ت 3
 ا ر  م ر ا ت  ن م ا د  س و 4
 ر  ي گ د ي ش ك  ن د ي ز ا ن 5
  ج ا س ن  و ر م  س ر م  و 6

 ر ا ن ك  ب ي س  س ي ك  خ ي 7
 ا ب هـ  م و ق  س ر هـ  ن ا ل 8
 هـ ر  ل ا ق  هـ ل ي  س ي ن ا 9
 ا  د و ك  م ر ا  پ ر ا هـ  10
 ف ي د ر ا ك  ت م و ا د م  ز 11
 ت ب  ك ي م ك  ت ر س م  خ ي 12
 ا و ا  و ي ر غ  د ك  خ ل ت 13
 د س ف م  ل ا ن م  ا ن ر ا و 14
 ن ت هـ ن م  ر ا هـ ن ل ا ف ص ن 15

 
 

 

از بالا به پايين
   1- تاوان گناه- مثل آنكه از چيزی ناراحت نمی ش��ود     2-آواز بلند - عمارت د يد نی شوشتر     3- گناهكار- 
لعاب- كاج وارونه    4- د س��تگاهی برای د ريافت امواج الكترومغناطيسی- نام حضرت محمد  د ر قرآن- چگونگی  
  5- قلمه د رخت- آمر بمباران اتمی ژاپن- شعر و سخنی كه بد ون تأمل گفته شود     6-  رمق آخر- ماد ر لر- نت 
ميانی- لقب امپراتوران آلمان     7- كارتنك- جنگ- نيم س��اعت    8-  كمك- ش��هر ب��اران- ارزش و قيمت- 
 بعد ازاين    9- كنسرو ماهی- نصب شد ه- خد اوند ی    10- شهر زعفران- پسوند خوراك- خاند ان- تصد يق روسی
    11- باهوش- د ستگاهی كه علاوه بر قابليت ارسال فكس، تلفن نيز د ارد - رفتن    12- پشته بزرگ- د وبيتی- 
خرگوش   13- قطعی برای كاغذ- كسی كه س��كه ضرب می كند - ايالتی د ر غرب امريكا    14- از آثار تاريخی 

اصفهان- شكل ها    15- كنايه از آسمان- نوعی براد ر و خواهر

از راست به چپ
     1- گناهی كه تباه كنند ه بخش��ش خد اوند  اس��ت- عاي��د ی    2- خاموش كرد ن- خبرگزاری د انش��جويان
      3- راكد  و بد ون حركت- عد د  رمزی- از رنگ ها    4- رود  مقد س آلمان- خرس آسمانی- واكسن- تكرار حرفی
    5- رستگاری- جهانگرد  فرانسوی عهد  صفوی كه سفرهايی به ايران د اشت- شيون    6- موی انگليسی زبان- 
بست نشستن- زمزمه كرد ن    7- زغال سنگ مرغوب- از نام های خد ا- نوعی حلوا-  بازيكن محبوب پرسپوليس  
  8- طبقه بند ی اس��ناد - نوعی طبل بزرگ      9- پرند ه ترازونش��ين- مايه حيات- لباس آخرت- بوی رطوبت

    10- مخفی و پوشيد ه- ناحيه ای صنعتی د ر آلمان- شهری د ر استان قم    11- راه فرار- از د ه فيلم برتر سينما 
با نقش آفرينی آنتونی كويين- گود ال     12- مس��اوی- آهن قرآنی- يار شيرازی- رشوه د اد ن    13- ظرفيت- 

د شنام- انبازی    14- مركب سياه- اثر مهم جك لند ن    15- نانوشته اش غلط ند ارد - از غذاهای برنجی

جدولسودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار د  هيد   كه 
د  ر هر رد  يف، ستون و مربع های 
كوچك سه د  ر سه فقط يك بار 
به كار روند  .
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